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 کای تاری قرنطینه
 

 ای؟ تو کیستی که این کتاب را در دست گرفته
و هشـت     دانـی بـی آنکـه بـدانی وارد سـال سـی              هیچ مـی  

 ای؟ شده
ای دور و برت را نگـاه کـن؛           کنی لحظه   آری، اگر باور نمی   

 !ها را ببین ها؛ درشکه آن کلاه های شاپو، قباهای بلند، جلیقه
مـن و   خیابانی که   . حالا لطفاً تابلوی بالای سرت را بخوان      

. تهـران اسـت   » شیخ صدوق «ایم، خیابان     تو در آن قدم گذاشته    
. تـر صـحبت کنـیم     تر بیا تا با هـم خودمـانی         حالا کمی نزدیک  

گـذارد صـدا      ها نمی   ای  شنوی که؛ سر و صدای بچه مدرسه        می
 .به صدا برسد

ات را با سـاعت مـن         و، راستی اگر زحمتی نیست، ساعت     
 !تمِ مهرهفت و نیم صبحِ روزِ هش. تنظیم کن

 .از حالا من و تو رفیقیم، به همین راحتی! بخُ
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پرسی من و تو، سرِ صبحی ـ هـم در    هیچ نمی! حالا، رفیق
زن نیمـۀ   های چشـمک  این خیابان و زیرِ این پرچمکها و ریسه     

 کنیم؟ شعبان ـ چه می
من و تو مأموریـت داریـم ایـن خیابـان را            ! گویم   می  باشد،

 هر جا هم که صدای آه و ناله و جیغ           .زنان به انتها برسانیم     قدم
پـس، اگـر رفیـق      . جا آغاز قصۀ ماسـت      و فریاد شنیدیم، همان   
 .راهی، مواظب باش

چه قدر دشوار است تشخیص صـدای آه و نالـه در میـان              
 .این همه جیغ و این همه آواز

انگار جنس این آه و ناله با جـنس آن همـه جیـغ و               . اما نه 
 ؟شنوی می. آواز خیلی فرق دارد

هر چـه هسـت در      ! رو را نگاه کن     آن درِ کوچک کنار پیاده    
رو دربایسـی   . پس بی معطلی همراه من، بیا تـو       . همان جاست 

 !ررا هم از همین حالا بگذار کنا
این زن جوان پـا بـه مـاه را چـه            .  پناه بر خدا   ؛آخ، آخ، آخ  

کسی به این حال و روز انداخته؟ عنقریب اسـت کـه سـنکُپ              
 .کند

تا چه رَسـَد کـه      . ه روضه نخوانده، گریان است    آدم پا به ما   
ها هم دورش را بگیرند و مدام از آمار و ارقام نوزادان              همسایه

چـپ و عقـب افتـاده و چـه       چشـمْ  ونارس و نـاقص الخلقـه    
دانـی چـه      آن وقـت مـی    . دانم از این جور خزعبلات ببافند       می
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 !شود که حالا شده است شود؟ همین می می
الان است که فشارش  بـرود       . رنداردبیچاره رنگ به رخسا   

 !روی بیست و بعدش هم معلوم است،خر بیارو باقلا بار کن 
 اطرافیـانش ببُِـرد و دل بـه جـای           ۀطفلکی حق دارد از هم    

 .دیگری بسپارد
 درگاهـت آبـرو    کی تـو   به هر  رو تو! ـ ای پروردگار عالم   

، بـه گـل روی نـازنین آقـا          )ع( به فرق شکافتۀ آقام علـی      داره
هــر چــی ! دیــدی خــدا...  کــه امــروز جشــن تولدشــهمهــدی
ون، بمنوببرن جشن نیمـۀ شـع      ها دیشب صرافت کردن     همسایه
آخه جایی که زبونم لال بـه اسـم آقـا مهـدی صـاحب               . نرفتم

خـدا  !... آخ کـرم  ... کنن رفتن داره؟ پام قلم شـه        زمون گناه می  
دیدی بعـد   . طاق شده خودت به دادم برس     دیگه طاقتم   ! جون

 هم وقتـی بـرام شـیرینی آوردن، گفـتم مـن از ایـن                از مراسم 
... مـن بـا لقمـۀ حـلال       نُه ماه و نُه روز بچـۀ        . ها نمیخورم   تیکه
 !...آخ

حالا فهمیدی چرا این همه شـور بـه دلـش افتـاده؟ شـور               
آخ حـالا  «گویـد، صـد تـا      کـه مـی   » آخ«یـک   . افتادن هم دارد  
 .شنود می» !کجاشو دیدی

 !دلسوزی این یکی را ببین
تـه و     الهی من قربونت بشم که شیکم اولـه       ! بری خانوم ک  ـ  

اگـه  بچۀ آدم کفش و لباس نیست که        . این چیزا حالیت نیست   
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خدا نکنه، خدا نکنه که خـدا یـه         .  علاج داشته باشه    عیب کرد، 
اصـلاً چـرا اینـو میگـی؟        . بچۀ عقب افتاده بذاره تو کاسۀ آدم      

ا روم به دیـوار؛     عقب افتاده نه، اتفاقاً یه بچۀ ترگل و ورگل؛ ام         
هر روز یـه جـور جنقولـک بـازی، یـه جـور شـرّ و                 . ناخلف

 ...شوربازی
انگار دستی دسـتی خودمـان را انـداختیم تـوی           ! رفیق من 

حالا که تـب و     . تا این حدشّ لازم بود    . هچل خاله زنک بازی   
تاب و اضطراب این زنِ جوان و محجوب را فهمیـدی منتظـر             

 بـه دل    ۀت دادم تـا گـر     ایـن صـفحه را نشـان      . اش بـاش    نتیجه
آیی تا گرۀ  آن وقت مشتاقانه به دنبال من می. خودت هم بیافتد  
تـر    اما اجازه بده باز هم گرۀ دلـت را محکـم          . دلت را باز کنی   

ب، چشـمهایت را  خُ. من هم همراه تو خواهم بود   . نترس. کنم
 .ام من هم بسته! ببین. ببند

 منظورم را   .وری  هطای تاریک غو    حالا خیال کن در قرنطینه    
نگـران  . فهمی؟ چه طور بگویم؟ تو حـالا یـک جنینـی            که می 
. بینی  تو حالا جایی را نمی    . آیی  زود از این حالت در می     . نباش

گـویم    مـی . آن هم صداهایی گنگ را    . شنود  تنها گوشهایت می  
گنگ تا بفهمی شنیدن خودِ کلمه برایت اهمیت زیادی نـدارد،           

 ی، حسّ کلمه چیست؟دان می. بلکه حسِّ کلمه مهم است
شنوی،   وقتی جنابعالی جملات شاد یک آدم خارجی را می        

فهمی، اما شادی را که       درست است که معنای کلماتش را نمی      
 !کنی حسّ می
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حالا اگر او در حالت ترس و اضطراب حرفـی بزنـد، بـاز              
ایـن درک و فهـم، جـزء اولـین          . کنی  هم تو ترس را درک می     

 .های تربیتی تو جربهمراحل آموختن توست، اولین ت
دیشب . کنم  ببخشید که این طوری صدایت می     ! آقای جنین 

 شنیدی؟ را که یادت هست؟ تا صبح چه می
تـو  ... یـا حجّـت   ... یا مهدی ... زّمانال  ای صاحب ... ـ ای آقا  

آن لحظه کـه    . حالا هم نمی فهمی   . فهمیدی  معنای اینها را نمی   
آن لحظـه   رسـید، یـادت هسـت؟         ات می   این کلمات به گوش   

شـد، حـسّ      خونی که از قلب مادر در رگهای تـو جـاری مـی            
انتظـار  ! فهمـی؟ انتظـار     می. کرد  انتظار را در وجودت زنده می     

 چه؟
 .نجات، رهایی، ستوه از ظلم و ستم

اصلاً انگار همین حسّ بـود کـه        . زدی  اما تو دست و پا می     
دیگر تاب و تحمل از تو گرفته بـود و مانـدن در ایـن دنیـای                 

کننـده، برایـت نـاممکن        ک را مثل زندانی تاریک و خفـه       کوچ
 !کرده بود

از چنـد مـاه     . این قصه، قصۀ الان تو نیسـت      ! آهای، جنین 
پیش تا حالا روزگار تو و این قلب، روزگـار موسـی و خضـر     

 . بوده است
هرگاه این قلب اسم حسین را شنیده، خون را در رگها بـه             

 .ی کربلاای جاری کرده همچون فوران خونها گونه
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آنگاه از آن جاریِ جلیل حس شور و شرف به تـو دسـت              
 .داده است

 .پس حسین در نزد تو یعنی شور، شرافت، جوانمردی
زنی؟ مگـر     ای؟ دست و پا می      به هیجان آمده  ! ای، جنین هآ

کند؟ این صداهایی کـه از   قلبِ مادر خون را چگونه جاری می     
 د؟کن آید چه حسیّ را در تو بیدار می بیرون می

تو رو  . به خدا کبری خانوم حالش بده     «: کشد  یکی جیغ می  
 »!به خدا یه کاری بکنین

باید بلایی سر بچه    کنین؟ حتماً     ـ پس چرا دست دست می     
 بعد به فکر چاره بیافتین؟یا خودش بیاد، 

 .گیرم ـ شما بیارینش تو کوچه، من الان یه درشکه می
 .جشن و پایکوبی، خیابانها را بسته است

هم نگـران وضـعیت بچـه، هـم نگـران           .  نگران است  مادر
نکند در بیمارسـتان محـرم و نـامحرم         ! خدایا! وضعیت جامعه 

ــم    ــمهایش را ه ــاراحتی چش ــادر از درد و ن ــود؟ م ــاطی ش ق
اما گوشها  . بیند  حالا چشمها بجز تاریکی چیزی نمی     . گذارد  می

کنـد در     ؛ و احسـاس مـی      را شنود؛ اما صداهایی گنگ     چه؟ می 
 .ور است هط غوی تاریکا قرنطینه

. بینی؟ انگار تکرار دنیای پیشین اسـت        دنیا را می  ! رفیق من 
ور، چشـمهای بسـته، صـداهایی     هطقرنطینه؛ تاریکی، انسان غو  

 .گنگ از آن سوی دیوار
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مـریض مـا    .  به خـدا یـه کـم سـریعتر         وتور! چی   درشکه  ـ
 .حالش خوب نیست

 علـیّ   یـا ... تورو به خـدا چشـماتو وا کـن        ! ـ کبری خانوم  
 !مرتضی

صداهای گنگ آن سوی دیوار اجازۀ باز شـدن چشـمهای           
 .دهد مادر را نمی

شنود  کنی مادر هم همان صداهایی را می تو خیال می! رفیق
 .به هیچ وجه! که الان من و تو شنیدیم؟ نخیر

خواهند حسیّ را در رگهای مـادر جـاری           صداها انگار می  
 .کنند

. اش را چـرا  ند، اما حسّ دا  او هر چند معنای کلمات را نمی      
 !فهمد این را دیگر کاملاً می

 »!غلامِ علی«
 لام علی دیگر کیست؟غـ 
 .»غلام علی اسمِ پسر توست«

 .ای ندارم نوز بچههـ پسر من؟ من که 
! تو حالا دیگر پسری داری با این چشـمهای زیبـا و سـبز            «
چـه  . بینی؟ نگرانش بودی، این هـم صـحّت و سـلامتِ او             می

 .»ای است برای مولا علی ندهغلام براز
. این زن حالش خـوب نیسـت      ! چی   تورو به خدا درشکه     ـ

 .داره هذیون میگه
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. بجوشـند بگذار اینها همچنان مثل سیر و سـرکه    ! رفیق من 
بینی که دیگر از گره خبری        می. اما تو دست بگذار روی قلبت     

آنگاه که از میان آتش اضطراب،      . نگران اینها هم مباش   . نیست
 .گونه رخ دهد، اینها آرام خواهند شد دی ابراهیمتول



 
 
 
 
 
 

 جامعه تب دارد
 

 گویی؟ تو چه می. گویم همۀ جوامع تب دارند من می
خـواهی تـب جامعـه را بگیـری، لازم            گویم اگر می    من می 

هـا و خیابانهـا و داد و هـوار راه             نیست راه بیافتی توی کوچـه     
 بیایی تب این کوچه     تا! گیرند  این طوری که تب نمی    . بیاندازی

را بگیری، تب آن کوچه دچـار نوسـان شـده؛ بعـد وقتـی بـه                 
آیی که عمرت به سر آمده و تو هنـوز داری تـوی               خودت می 

 .گیری ها دنبالِ تب می کوچه پس کوچه
 پرسی پس چکار کنم؟ می
گویم کار سختی نیست؛ به هر کاری باید از راه خودش     می

 .وارد شد
پس . گذارند روی پیشانی    میبرای سنجش تب، اول دست      

تو هـم بایـد پیشـانی جامعـه را پیـدا کنـی و روی آن دسـت                   
 .بگذاری، رفیق
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دانـی نوجوانـان آن       پیشانی هر جامعه، هم کـه خـوب مـی         
 .اند جامعه

گویی این جامعه خیلـی بـزرگ و غیرقابـل کنتـرل          لابد می 
 !است

گذارم تا بتـوانی      الان راهی جلو پایت می    . باشد؛ ناامید نشو  
 .براحتی همۀ آن پهنا را به پیمایی

وقتی . یک دستمال خیس بیاور تا بگذارم روی این پیشانی        
 .ای شکل خواهد گرفت به نام تهِ کلاس آن را چلاندم، صحنه
 .ها هم یک نوجوان تهِ کلاسی است هر کدام از قطره

 .حالا تب جامعه را اندازه بگیر
 سـرخش   کنی برای چه چشـمهای      خیال می . رفیعی را ببین  

 آید؟ دارد از حدقه درمی
بیند عدۀ کمی کار      وقتی می . درد تبعیض و بی عدالتی دارد     

ترکند اما عدۀ زیادی شب و        کنند اما از پرخوری دارند می       نمی
انـد، معلـوم      کنند و از گرسنگی مُشـرف بـه مـوت           روز کار می  

 .آید است که خونش به جوش می
 .نتقام استرفیعی الان در به در دنبالِ راهی برای ا

ای بـه   اگر یکی از گروهکهای مسـلح ضـد رژیـم، اسـلحه       
دستش بدهد، اولین آدمِ اتو کشیدۀ سر  راهش را نقش زمـین              

اتفاقاً گاهی اوقات ـ بـدون در نظـر گـرفتن جـوّ      . خواهد کرد
کلاس ـ بحثهایی راجع به چریکهای فـدایی خلـق و سـازمان     
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ای دانــم از ایــن جــور گروهکهــ مجاهــدین خلــق و چــه مــی
 .کند مارکسیستی و شبه مارکسیستی مطرح می

بعضـیها  . دانند تـه کـلاس چـه خبـر اسـت            معلمها هم می  
زنند به گیجی؛ امّا گوشهایشـان را خـوب تیـز             خودشان را می  

 .کنند، درست مثل همین حالا می
ارواح شـکمش؛ مـثلاً     ! گوشهای آقای خروجی را نگاه کن     

کنـد امـا همـۀ        اه می ها را با دقت نگ      دارد دفترهای تمرین بچه   
 . پچهای بلند رفیعی است حواسش به پچ

نمیشه که جنابعالی   .هر چیزی اصولی داره   ! ـ آخه حضرات  
تو خونه طاقباز بخوابی، لنگاتو هوا کنـی و بگـی دارم مبـارزه              

مگـه زنـدگیِ    . بابا تو آبروی هـر چـی مبـارزو بـردی          . کنم  می
 !گوارا رو نخوندی؟ یه تکونی به خودت بده چه

. نگاهش به گوشهای تیز خروجی اسـت      ! معلی را ببین  غلا
کنـد رفیعـی را سـاکت کنـد،           با این حـال،هر چـه سـعی مـی         

با این جـوش و     . انگار رفیعی زده است به سیم آخر      . تواند  نمی
خروشی که او دارد، اگر سر خودش را بـه بـاد ندهـد خیلـی                

خودش کم اسـت، غلامعلـی را هـم دارد          . شانس آورده است  
 . کشد میداخلِ گود 
رود، یا او را در گـود   گویی غلامعلی با او به گود می تو می 
 گذارد؟ تنها می

. کـنم     اینجا که جـاش نیسـت، خلاصـه مـی         !  رفیعی جان   ـ
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. تو هـم گوشـهایت را واز کـن        ! رفیق. خوب گوشاتو واز کن   
 .ام بینی که من واز کرده می

لـی  و. ـ خیلیها تا به حال با این رژیم ستمگر مبارزه کـردن  
 میدونی چرا؟. شون شیکست خوردن همه

تو هوای گوشهای تیزِ خروجی را داشته باش، من به  ! رفیق
 .دهم حرفهای غلامعلی گوش می

. ـ ما باس ببینیم اونا چی کم داشتن که شیکسـت خـوردن            
یـه انقلابـیِ    ! اسلحه؟ پول؟ یا پشـتوانه مردمـی؟ رفیعـی جـان          

 لحظـه زیـر     یـه . گدار بـه آب بزنـه       خوب هیچ وقت نباس بی    
 ...چشمی گوشهای آقای خروجی رو داشته باش

اِ، گوشهای تیز خروجی چرا مثل بوقلمـون ناگهـان تغییـر            
مثـل گوشـتهای    . وضعیت داد؟ حالا دیگر تیز و قبراق نیسـت        

بیچـاره،  . آویزان از قنارۀ قصابی شل و ول و لبویی رنگ است          
همۀ زحمات استراق سمعش با یک اشارۀ غلامعلـی بـه هـدر             

تر   حالا او عصبانی  ! رسید  تازه داشت به نتایج روشنی می     . ترف
ای است که گوشت لذیذی را از مقابلش ربوده باشند،            از گربه 

ای است برای چپ و راست کردن کسی، بـویژه            به دنبال بهانه  
 !غلامعلی

دیگر از آن آتش افسـار      . حالا به چشمهای رفیعی نگاه کن     
 ـ  . گسیخته در آنها خبری نیست     ی خنـک روی آتـش      گـویی آب

او از حالا به دنبال غلامعلی خواهد افتـاد تـا           . اند  داغش ریخته 
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 .اش را از خنکای کلام او سیراب کند دل داغ و تشنه
حتی اگه بـا یـه      . ـ تنها راه سقوط رژیم، یِه نهضت مردمیه       

کودتای قوی همۀ سران رژیـم کشـته بشـن، بـاز هـم امریکـا                
دیگـه رو جـایگزین   دخالت میکنه و یه رژیـم دسـت نشـاندۀ       

امّا وقتی همۀ مردم بریزن تو خیابونا و یه صـدا فریـاد             . کنه  می
 ...بزنن

 .ـ تو به کجا وصلی غلامعلی؟ راستشو بگو
 . به مسجد ـ

شــب و روز مــا داره تــو ایــن ! مــا رو رنــگ نکــن زرنــگ
مسجد که جـای ایـن      . گروههای سیاسی و چریکی تلف میشه     

 .حرفا نیست
همۀ مسـاجد   .  جای این حرفاست   ـ این دفعه دیگه مسجد    
 .دارن تبدیل به پایگاه میشن

 لابد امام جماعتها هم مسئولِ پایگاهن؟. ـ اینو باش
 . بعله ـ

من آخوند سراغ دارم یه پاش تـو مسـجده، یـه            . ـ برو بابا  
 .پاش تو کاخ تیمسارای ساواک

 مردم وقتی از روحانی، کار انقلابی بخـوان، حسـاب اون             ـ
یا توبـه میکـنن و یـا رسـوا          .  هم روشن میشه   دسته از آخوندا  

 .اون وقت روحانیون واقعی جاشونو میگیرن. میشن
 ـ حالا که مردم کار انقلابی نمیخوان تکلیف چیه؟
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این ! بیداری مردم. تازه اومدیم سر اصل مطلب    . اله  ـ باریک 
مـردم بایـد    . االله خمینـی تعیـین کـرده        همون تکلیفیه که آیـت    

وقتـی  . ی اعتراض میکنن؟ وقتی بیدار بشن     امّا کِ . اعتراض کنن 
مردم کی میریزن تو خیابونا، کی همصدا       . چشماشونو واز کنن  

میشن؟ وقتی بفهمن تو این مملکت دار و ندار مسـلمونا میـره       
وقتی بفهمن تو ایـن مملکـتِ       . ها  تو جیب کفار و صهیونیست    

. البلاغـه جرمـه     شیعه، خرید و فروش و خونـدن کتـاب نهـج          
آمـوزای ایـن      خروجی تا حـالا چنـد تـا از دانـش          همین آقای   

البلاغه، تحویل سـاواک      مدرسه رو به جرم نوشتن مقاله از نهج       
داده؟ هر کی هم سروکارش به ساواک بیافته، دیگه برگشتنش          

 .با خداست
بینم که حالا به جای رفیعی چشمهای تـو سـرخ             می! رفیق

 مثـل   او کـاملاً  . رفیعی هم چیزی کمتر از تو ندارد      . شده است 
درست و حسابی میلِ کشتن دارد، اما       . آتش زیر خاکستر است   

دوست دارد به کوچه و خیابان بـدود و فریـاد      . نه کشتن کسی  
 .سر بدهد و جهل و خواب و خاموشی را قتل عام کند

چـرا کـه در     . شاید بگویی این هم نـوعی نـاپختگی اسـت         
کشت، بعد خـودش را بـه کشـتن           تفکر قبلی، اولّ کسی را می     

اما حالا  پیش از اینکه دسـت روی کسـی بلنـد کنـد،               ! داد  می
 .دهد خودش را به کشتن می

تو چشـمهایت  . تر کن زاویۀ دیدت را کمی وسیع  ! نه، عزیز 
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لطفاً کمی عقبتـر بیـا   . ای روی رفیعی و غلامعلی       را تنها دوخته  
 .تا ببینی دنیا در دست کیست

 چـرا بـا   ای به پنجرۀ نیمه تاریـک دفتـر؟     چرا چشم دوخته  
وجــوگرت خروجــی را در پشــت پنجــره  چشــمهای جســت

 ترسی با ساواک تماس گرفته باشد؟ کنی؟ می وجو می جست
االله خمینـی     بـا ایـن تکلیفـی کـه آیـت         . خُب، گرفته باشـد   

 مطمئن باش از دست ساواک هـم کـاری           برایمان تعیین کرده،  
ساخته نیست؛ پس بهتر است پیش از اینکه قابـل تهـی کنـی،              

گفـتم کمـی عقبتـر بیـا و         . نگاهت را برگردانی بـه قبـل      زاویۀ  
 .چشمهایت را بازتر کن

 بینی؟ حالا بگو بجز غلامعلی و رفیعی دیگر چه می
آموز را کـه نگـینِ غلامعلـی را در میـان              حلقه حلقه دانش  

 اند؟ گرفته
آنها هم هر کدام یک رفیعی     ! همین است دیگر  . خیلی خُب 

 بریزنـد و فریـاد بکشـند، آن         ها به خیابان    وقتی رفیعی . هستند
االله تعیـین کـرده       وقت همان تکلیفی ادا خواهد شـد کـه آیـت          

آنگاه حلقـۀ   . آنگاه جرقۀ نهضت مردمی زده خواهد شد      . است
 !مفقودۀ همۀ انقلابهای ناموفق اسلامی پیدا خواهد شد
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 چه کسی ماشه را خواهد کشید
 

 .ی استاینجا خوابگاه دانشجویان دانشگاه انرژی اتم
دیگـر  . ساعت را نگاه کن؛ حوالی چهـار بعـدازظهر اسـت        

 .چیزی به افطار نمانده
بینـی کـه دراز بـه دراز          رمـق را مـی      این دانشـجوهای بـی    

 .اند شان روزه اند؟ همه افتاده
زنَـَد    شـان زار مـی      از ظاهرشان با آن لباسهایی کـه بـه تـن          

. انـد، و چـه قـدر مستضـعف          پیداست که چه قدر شهرسـتانی     
 .شان را هم ندارند ضیها حتی پول خرید کتاب درسیبع

هـای پـر      گویم، شاید چشمت بیافتد به قفسه       اینها را که می   
از کتاب ـ که هیچ کدام ربطـی بـه انـرژی اتمـی ندارنـد ـ آن        

خـورد   وقت بگویی؛ کسی که نان شب ندارد، پس چرا پیاز می   
 که اشتهایش باز شود؟

امّــا مــن . کنــیجنابعــالی حــق داری ایــن گونــه قضــاوت 
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ات را نگه دار      تعجب. خواهم بگویم خیلی هم تعجب نکن       می
ای؟   آمـاده . ای که لای یکی از این کتابها را باز کنم           برای لحظه 

 !پس، بیا جلو
آهـا، بلـه،    ... چند لحظه صبر کن ببیـنم قفسـۀ چنـدم بـود           

پیدایش کردم، قفسۀ چهارم از ردیف سوم؛ و کتابی قطـور، بـا             
 .به رنگ چشمهای غلامعلیجلدی سبز، درست 

خواهم اسـتخاره     نمی. نترس، خوب نگاه کن   . بسیار خوب 
بینـی تنهـا      خودت که می  . بندی هم در کار نیست      چشم. بگیرم

 ...امّا وقتی لایش باز شود. یک کتاب در دستم است
حـالا از پنجـره     . اولّ باید سروگوشی آب بدهیم    . صبر کن 

دار هـم   انشـجوهای روزه نگران ایـن د  . نگاهی به بیرون بیانداز   
وقتـی از بیـرون مطمـئن       . اینها همـه سـربازان انقلابنـد      . نباش

شدی، آنگاه بیا و کلت جاسازی شده در میان ورقهـای کتـاب           
 .را ببین

. انگار ماری است کبری که لای کتاب چمباتمه زده اسـت          
این مار قرار است همین روزها بیدار شـود و مأموریـت ویـژۀ       

 اما چه کسی او را بیـدار خواهـد کـرد؟         .خودش را انجام دهد   
چه کسی ماشه را خواهـد کشـید؟ بـه سـمت کـه؟ بـا کـدام                  

 ...هدف؟
اجازه بده تا خطری پـیش نیامـده،        ! صبر داشته باش، رفیق   
 .کتاب را بگذارم سر جایش
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این کتابها و هرچه . همۀ این کتابها متعلق است به غلامعلی 
 .که در لای آنهاست

ی وقتی سر از مدرسه درآوردیـم،       یادت هست در سفر قبل    
به یک غلامعلی نوجوان برخوردیم که خشونت را بـا لالایـیِ            

طور   خواباند؛ حالا این همان غلامعلی است؛ اما چه         بیداری می 
اش بوی خشونت گرفته است؟ نکنـد         شده که کتابخانۀ بیداری   

االله خمینـی تکلیـف       مرام نهضت عوض شده است؟ آیـا آیـت        
 ست؟جدیدی معین کرده ا

هـر چنـد    . کند  این تناقض، دارد مغز من یکی را منفجر می        
امّا اگر در این سفر تو . ام به همراهی رفیقی مثل تو عادت کرده

روم و پاسخ این تناقض       ام نکنی، خودم بتنهایی می      هم همراهی 
 .کنم را پیدا می

آن دانشجوی چشم سبز رشتۀ انرژی اتمـی کجاسـت؟ در           
 ...یا...یک عملیات قهرآمیز؟کلاس؟ خانه؟ در پی انجام 

زنـدگی غلامعلـی ارزش ایـن را دارد کـه           ! کنم  پیدایش می 
خواهم در به در بـه دنبـالش بگـردم،            ها بشوم؛ می    آوارۀ کوچه 

پرسان پرسان آدرسش را پیدا کـنم و راز آن کُلـت و آن همـه                
 .کتاب را جویا شوم

حـالا کـه   ! تـر از مـن هسـتی        مثل اینکه تـو کارآگـاه     ! رفیق
 .رویم، منتها با احتیاط با هم می. ای، قدمت روی چشم آمده

ای که دارد گـوش هـای مـرا           ای به صدای نخراشیده     لحظه
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 !عربده! شنوی؟ آفرین چه می! خراشد گوش بسپار می
، عربـدۀ مسـتانۀ چنـد جـوان           های افسارگسـیخته    این نعره 

انـد و     ای است که تازه از کافه بیرون آمده         مستِ عنان گسیخته  
حرف و حدیثشان؛ نَفَـس کـش و        . ینما را در پیش دارند    راه س 

طلبنـد   کـش مـی   دانم نَفَس   نمی. هاست  نفله و از این جور کلمه     
هـر چـه    . شـوند   نَفَسی دارند نفله می     تا نلفه کنند یا خود از بی      

ای از    هست، این یک مشت جـوان تلـو خـور، مشـتِ نمونـه             
 .اند هخروار است که این چنین سر در آخور مشغله فرو برد

هـا    بینـی؟ بیچـاره     حالا آن چنـد جـوان پـاپیون زده را مـی           
از وقتـی دسـت     ! دانشجو هستند؛ روشنفکران فرهیختۀ جامعه    

ــناخته  ــان را ش ــاب و   چــپ و راستش ــوی کت ــان ت ــد، سرش ان
با این حال، وقتی بـه مسـتان لایعقـل          . آزمایشگاه بوده تا حالا   

ز صد متری،   ها ا   آورند؟ بیچاره   بنی چه قدر کم می      رسند می   می
چاقوی آخته در   . خوب حق هم دارند   . کنند  راهشان را کج می   

دست زنگی مست که دیگر مدرک تحصیلی و ضریب هوشی          
تـر    هـا راحـت     اتفّاقاً در شکم نرم این آفتاب ندیده      . شناسد  نمی

 !این است وضع امنیت جامعه. رود فرو می
شرط برخورداری از آسودگی و امنیت اجتمـاعی، رذالـت          

 !ه فرهیختگیاست ن
 نکند غلامعلی هم این چیزها را دیده و مسلح شده است؟

 .وجویمان ادامه بدهیم و غلامعلی را پیدا کنیم بیا به جست
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کمی این طرفتـر بیـا تـا آن کمپرسـی           . مواظب باش ! آهای
بینی که نزدیک اِفطار است و ایـن          می. آجرهایش را خالی کند   

 ـ سـنه ـ بایـد آجرهـا را      امّا خسته، تشـنه و گر  کارگران جوان 
لابـد  . دسته دسته بغل کنند و تـا بـالای ایـن سـاختمان ببرنـد              

 .کارگر کارش همین است، اینکه تعجبی ندارد: گویی می
گویی، امّا دانشجوی رشتۀ انرژی اتمی چه؟ آیـا           درست می 

 کار او هم همین است؟
. ایم روی نبض قصـه      دست گذاشته ! منظورم را که فهمیدی   

ای خسـته و نـزار و    ظر بمانیم تا غلامعلی با چهره حالا باید منت  
دستانی پُر از زخـم و ذیـل از بـالای سـاختمان پـایین بیایـد،                 
سنگینی بار این کوچه را پاره پاره کند و آن را با خـود تـا آن                 

 .بالا ببرد
بینی کـه دسـتهایِ زخمـی او تـوان            وقتی غروب شود، می   

دوباره گرفتـه و  اما پاهایش جانی   . شمردن دستمزدش را ندارد   
 . تن خستۀ او را ابتدا به کتابفروشی خواهد کشاند

کتابدار پیر که حالا دوست صمیمی غلامعلی شـده اسـت،           
یک بسته کتاب درسی را به او خواهد داد تا به همکلاسـیهای             

اش اهدا کند؛ و یک بسته کتاب بیـداری تـا بـه دل                شهرستانی
 .ت تقدیم کندشهرستانی خود و همۀ دلهای پاک جویای حقیق

آن وقت غلامعلی مقداری از دسـتمزد امـروزش را بابـت            
قسط کتابها خواهد پرداخت و تو را غرق در لذت ایـن مـنش              

 .جوانمردیش خواهد کرد
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تو همچنان که سرشـار از لـذتی ناگهـان او را در شـلوغی               
همین الان که اینجا بـود؛      ! داد  ای داد بی  . بازار گم خواهی کرد   
 !فروشی تو، داخلِ مغازه کتابجلو چشمهای من و 

 راستش یک جوان  نه،...  ببخشید؛ شما یک جوان دانشجو    ـ
 عمله را ندیدی که دو بسته کتاب در دستش بود؟

من چـه بـدونم شـما کـدوم         . بازار پر از باربره   ! ـ عزیز من  
 !یکی رو میگی

 ...ی چشم سبز ـ آقا شما یک عمله
بالا بزن، وضویی   آستینهایت را   . حالا دیگر وقت اذان است    

رمقمان را بر سـر سـفرۀ         بیا دلهای بی  . بساز و بیا برویم مسجد    
خدای غلامعلـی خـدای مـا       . نماز بنشانیم و کمی جان بگیریم     

اگر غلامعلی بخواهد خودش را از من و تو مخفی          . هم هست 
پـس بیـا بـه      . کند، هیچ کدام نخواهیم توانست پیـدایش کنـیم        

بیا به دنبال خودمان . ا بیابیمجای غلامعلی، کمی هم خودمان ر
 .بگردیم

 ...العالمین الحمداالله رب. االله الرحمن الرحیم بسم.  االله اکبر ـ
انـد،    حالا همۀ این صاحبدلانی که شانه به شانۀ هم نشسته         

تـوانی دسـتهای صـمیمی آنهـا را در            مـی . برادران تـو هسـتند    
 .پناه خودت بفشاری و پناه بگیری دستهای بی

 .تقبل االله پدر. ک پناهنفر اول؛ ی
 .قبول باشد آقا پسر. نفر دوم؛ یک پشتوانه
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 نفر سوم؛ غلامعلی
 ...نفر چهارم

روی؟ مگر مثـل کارآگاههـا نیافتـاده بـودی دنبـال              کجا می 
خواستی راز کلت لای کتـاب را دریـابی؟           غلامعلی؟ مگر نمی  

اصـلاً تـو هـیچ      ! حالا این غلامعلی، این هم پایگـاه غلامعلـی        
 پا در پایگاه مبارزاتی گذاشته و با همرزمـان غلامعلـی            دانی  می

 ای؟ دست داده
عضویت بـه   . خاصیت این پایگاه همین است    . نگران نباش 

همین راحتی و ارتباط بـا اعضـا و رئـیس اعضـا از ایـن هـم                  
 !تر راحت

غلامعلـی و جوانهـای دیگـر هـم         . بیا برویم سراغ رئـیس    
الیـت روزانـۀ خـود      آنهـا دارنـد از فع     . انـد   همین کار را کـرده    

 .دهند گزارش می
 نوار سخنرانی امـام      ها رو پخش کردیم،     ـ حاج آقا، اعلامیه   

 .خمینی هم تکثیر شده و حالا منتظر دستور بعدی هستیم
بیا این لیست و آدرس افرادی      . خدا قوت . ـ خسته نباشین  

 .که باید بهشون نوار برسونین
 ...ها یه قسط مونده ـ حاج آقا، از پول اسلحه

 ...ـ غلامعلی کو؟ قرار بود امشب
در . اینم پول اسـلحه   . بفرما. ـ بله، حاج آقا من اینجا هستم      

 ضمن جواب مأموریت من اومد یا نه؟
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شنیدی غلامعلی چـه گفـت؟ حـرف از مأموریـت زد؛ بـه        
دهد که در لای کتـاب        نظرم این جمله بوی همان رازی را می       

 .ردیم به جلسهپس معطلش نکنیم، برگ. سبز پنهان شده بود
اون افسر خـائن تـا حـالا خیلـی از جوونهـای             ! ـ حاج آقا  

 .هر چی بیشتر زنده بمونه، بیشتر جنایع میکنه. گناهو کشته بی
  خسرو داد رو میگی، غلامعلی؟ ـ
کلت . قرار بود امشب حکم اعدامشو بدین     .  بله، حاج آقا    ـ

 .من امشب چشم به راه منه
ص و شـجاعت تـو افتخـار        من به اخلا  . ـ آفرین، غلامعلی  

راستش امروز برای گـرفتن حکـم بـا پـاریس تمـاس             . کنم  می
 .گرفتم

مـن بـه پاسـخ امـام        . تو برو توی بحر چشـمهای جوانهـا       
 .کنم خمینی گوش می

تو بگو با ذکر کلمۀ پاریس و امـام در چشـم جوانهـا چـه                
 ...بینی؟ اشک، نور، عطش، چه؟ می

ادر نخواهـد   گویم امام خمینی چنین حکمـی را ص ـ         من می 
ــرد ــه دســت   . ک ــوم ب ــای مظل ــدادی از جوانه ــر تع ــی اگ حت
آشامی مثل خسرو داد کشته شوند؛ مگر قرار بـر بیـداری              خون

 .اش با حرف و سخنرانی نیست ملت نبود؟ بیداری که همه
آلوده را طنین انفجـار بمـب هـم           گاه بعضی ملتهای خواب   

سرشـان  اما خون مظلوم، چنان خـواب از        . تواند بیدار کند    نمی
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پراند که سالهای سال و نسل بعد از نسـل دیگـر، بیخـواب                می
 .شوند می

من اون دستای پینه بسـته و زخمـی         . غلامعلی!  عزیز من   ـ
زنه، هم    بوسم که هم کتابهای دانشگاهی رو ورق می         تو رو می  

ولی میـدونی آقـا     . آمادۀ چکوندن ماشه است     زنه و هم      بیل می 
 چی فرمودن؟

ای آب زلال بچشان بر       قطره. حاج آقا عطش هلاکمان کرد    
 .کامهای خشکیده و لبهای داغمه بستۀ ما

ـ آقا فرمودن؛ من این گونه مبـارزات رو در حـال حاضـر              
 . صلاح نمیدونم
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 ...تو مادر من نیستی اگه
تو و این همـه هیجـان، ایـن         . آرام باش غلامعلی  . صبر کن 
این چه حرفی بود کـه بـر        . است، غلامعلی بعید  ! همه ناراحتی 

 ؟...زبان آوردی؟ یعنی چه؛ تو مادر من نیستی اگر
 مگر مادر بودن به شرط است؟

، تا بتوان طبق شـرایطی آن را بـه مالکیـت     جنس که نیست 
. خود در بیاوری و یا طبق شرایطی از خود سلب مالکیت کنی           

کسـی  یک شخص یـا مـادر       ! فهمی؟ مادر   مادر است، مادر می   
 .هست یا نیست، اینکه دیگر تعارف ندارد

شاید بتوانیم بگوییم فلان مادر، مادری خوب و یا مـادری           
 .توانیم بگوییم فلان مادر، مادر نیست بد است؛ اما هرگز نمی

پس این حرف چیست که از زبان غلامعلـی جـاری شـده             
 است؟
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. حتم دارم اتفاقی مهّم در پشت این جمله در کمین اسـت           
بایـد برگـردیم بـه پشـت جملـه و           .  اتفاق را پیدا کنیم    باید آن 

 .ببینیم چه خبر است
وقتی با من همراه شدی باید با همه جور رفتـار           ! رفیق من 

تا حالا بود علـی خواجـه، یـک بـار هـم             . و افکارم کنار بیایی   
بینـی کـه هـر دو جـورش یکـی             می. بگذار بشود خواجه علی   

لطفاً دنده عقـب بیـا و       حالا  . ها جابه جا شده     است؛ فقط کلمه  
 .خاطر جمع باش که دنده عقب رفتن هم پیشروی است

هنـوز غلامعلـی بـه      . الان یازده بهمن پنجاه و هفت اسـت       
. خانه نرفته است تا آن حرف تکان دهنده را به مـادرش بزنـد             

چه چیـزی مـا   . ما، در حوالی مزار شهیدان بهشت زهرا هستیم 
نده؛ گوش کـن؛ تیـک،      را به اینجا کشانده؟ یک صدای آزارده      

اگـر  . ساعتها همیشه آرامش بخـش نیسـتند      ... تاک، تیک، تاک  
شـوند    آنها شمارش معکوس یک بمب باشـند، آن وقـت مـی           

 !درست مثل حالا! تهدیدکننده
بزرگـی اتفـّاق مثـل    . جامعه آبستن یک اتفّاق بزرگ اسـت    

این بمب اگر منفجر شـود،      . بزرگی بمبی است به اندازۀ تهران     
 . بلکه همۀ ایران را خواهد ترکاند نه تهران،

در میان همه، بعضیها آستین بالا      . اند  پس همه به فکر افتاده    
ای از بمب را پیـدا کننـد و آن را             اند تا به سهم خود گوشه       زده

بینی که در بهشـت       در میان بعضیها غلامعلی را می     . خنثی کنند 
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نـین  زند؟ تنها یک خبر او و دوستانش را این چ           زهرا پرسه می  
 .مضطرب کرده است

او برای  . ـ فردا امام خمینی از پاریس به تهران خواهد آمد         
عرض احترام بـه مقـام شـهیدان، در بهشـت زهـرا سـخنرانی               

گـذاری    دشمنان انقـلاب، بهشـت زهـرا را مـین         «. خواهد کرد 
 »!اند کرده

ها را پیدا کننـد و   اند تا مین حالا غلامعلی و دوستانش آمده    
 این موضوع هم ربطی به آن جمله دارد؟اما . خنثی کنند
 دانی؟ تو می! رفیق

از قرار معلوم تـا غلامعلـی را   . من که چیزی سر درنیاوردم 
چـرا کـه ورود     . شـود   به خانه نرسانیم چیزی دستگیرمان نمـی      
ها هنوز تسلیم     پادگان. موفق امام هم به مفهوم پایان غائله نبود       

اشـین انقـلاب   م. دولت هنـوز عقـب ننشسـته اسـت     . اند  نشده
عبور یا سـقوط ماشـین تنهـا        . درست به نوک قلّه رسیده است     

رو باشد، بـه      به یک هُل کوچک بند است؛ این هل اگر از روبه          
 !شود و اگر از پشت سر، به عبور سقوط منجر می
کنم یک بار دیگر پنبه را از گوشـهایت بیـرون             خواهش می 

 ...تیک، تاک، تیک، تاک. کن؛ رفیق
اینکـه همـان    ! خواهی بگویی؛ ای بابا     بد می چه شنیدی؟ لا  
 ها را خنثی نکردند؟ مگر مین. صدای قبلی است

اما چرا به همـین زودی یـادت     . ها را خنثی کردند     چرا مین 



36  ماشه را خواهد کشیدچه کسی        

صحبت از بمبی بود بـه انـدازۀ تهـران، نـه            . رفت که چه گفتم   
بینی که لازم اسـت سراسـیمه و        پس می . چند تا مینِ سرگردان   
بینـی    بـه دنبـال مـن بیـایی، مـن هـم مـی             خیلی هم سراسیمه    

 .سراسیمه در حال تعقیب غلامعلی هستم
آن صـورت خـیس او در       . زنـد   طفلکی چه نَفَس نَفَسی می    

 مطمئناً عـرق هیجـان اسـت نـه آب            این هوای سرد بهمن ماه،    
این شدت انگیـزه را آیـا       . دود  چه قدر تند وبا انگیزه می     . باران

ی دیـده اسـت؟ مگـر       حتی کسـی در قهرمانهـای جـام جهـان         
دوند؟ بـه خیابـان و        قهرمانها به چاه و چاله برسند، باز هم می        

 اتوبان برسند چه؟ اگر پاهایشان تاول بزند و زخم بردارد چه؟
دونـد کـه      اند؟ آنها می    مگر جانشان را از سر راه گیر آورده       

امـا اصـولاً جـان      . جانشان را با شهرت و جایزه سیراب کننـد        
 ...شود؟  سیراب میغلامعلی با چه چیز

آید از گلـو تـا        ات دارد بند می     دانم نَفَس   می! کوتاه نیا رفیق  
امـا  . سوزد، پاهایت دیگر رمق دویدن نـدارد        هایت همه می    ریه

شـویم، لطفـاً مـرا تنهـا          حالا که داریم به پایان راه نزدیک مـی        
شوم و قلم را بر زمـین         اگر تو نیایی، من هم سست می      . نگذار
شود؟ غلامعلی بتنهایی وارد      دانی چه می    وقت می آن  .گذارم  می

شود و راز آن جملۀ عجیب و غریب در پشتِ دیـوارِ              خانه می 
اینهـا را کـه     . پس کمی دیگر طاقت بیاور    . ماند  خانه مخفی می  

تـو خیـال    . بگو تا قویتر شود   » ات  انگیزه«به تو گفتم تو هم به       
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رمـان  دود؟ دیـدی کـه قه       کنی غلامعلی چرا این طوری می       می
آیـا موتورحرکـت    . جام جهانی هم نتوانست پا به پای او بدود        

اش بود؟ پس این دم آخری دوسـتِ مـن،            او چیزی جز انگیزه   
من و تو باید همـراه غلامعلـی        . ات را داشته باش     هوای انگیزه 

گـذرد    اگر کمی دیر برسیم کـار از کـار مـی          . وارد خانه شویم  
 .ماندَ نتیجه می وقصه بی

کوچۀ خلوت هـم    . ه خلوتِ خلوت است   خوشبختانه کوچ 
امـا مگـر الان چـه سـاعتی از روز       . دهد برای دویـدن     جان می 

است؟ این چه سکوت و خلوت مرموزی است؟ پـس، مـردم            
 اند؟ ها کجا رفته کجا هستند؟ بچه

دانی چه چیزی     می. من که از خلوت کوچه خوشحال بودم      
مگـر صـدایش را     . مرا به شک انداخت؟ عصـبانیت غلامعلـی       

 .زند شنوی؟ او دارد فریاد می نمی
 ...بیاین بیرون!  آهای، مردم ـ

آید؟ نکند هنوز دارند مردم را        صدای تیراندازیها از کجا می    
هـا بـه خانـه پنـاه          کشند؟ نکند مردم از تـرس ایـن گلولـه           می
 اند؟ برده

آن شیء سیاه آهنی چه بود که از کمر غلامعلـی روی            ! آخ
اش ـ محتاطانه ـ بـه     تاد؟ چرا غلامعلی هنگام برداشتنزمین اف

اطراف نگاه کرد؟ چه قدر آن شیء شبیه همان چیزی بود کـه             
 .لای کتاب سبز پنهان شده بود
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آخر مگر امام نفرموده بود مـن ایـن گونـه مبـارزات را در               
دانم؟ پس چرا غلامعلی دسـت بـردار          حال حاضر صلاح نمی   

 .نیست
نی غلامعلی حرف امام را بهتر درک       ک  تو فکر می  ! رفیق من 

در «ای نگـاهم بـه جملـۀ          کرده یا من و تو؟ راستش من لحظه       
 .و کمی دچار شک شدم» حال حاضر افتاد

چـه  » الان«؛ پس تکلیف    »آن موقع «یعنی  » در حال حاضر  «
حتم غلامعلـی روی  . شود؟ بیا به راهمان ادامه بدهیم، رفیق     می

 مـا هـم پـا جـای پـای           بیـا . پوست خربزه نخواهد پا گذاشت    
 .غلامعلی بگذاریم

شان را با یک ضـرب بـاز کـرد و پریـد داخـل                 او درِ خانه  
 .بیا من و تو هم به داخل حیاط خانه بپریم. حیاط خانه

 .بیا ما هم کمکش کنیم او هیجان زده مادرش را صدا زد،
 .داند بخندد یا بترسد کبری خانم بیچاره را ببین، نمی

ایه که واسه خودت      ه ریخت و قیافه   ـ کجایی مادر؟ این چ    
درست کردی؟ اتفاقی افتاده؟ چرا نَفَس نَفَس میزنی؟ پس چرا          

آخه مادر مگه تو نمیگفتـی دلـم میـره          . یه کَلوم حرف نمیزنی   
  همین الان که باس تو خونه،     . واسه یه لحظه دیدن امام خمینی     

د حالا نمیخوا ... ها؟  پای تلویزیون باشی، باز هم رفتی تو کوچه       
زود بیا تو کـه تلویزیـون داره        . تو رو خدا رسوند   . چیزی بگی 

 ...امامو واسه اولین مرتبه نشون میده
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دهد غلامعلی حرفهـایش را بزنـد؟ آن          چرا مادر اجازه نمی   
نکنـد  . برانگیز تا چند لحظۀ دیگـر ادا خواهـد شـد            جملۀ تأمل 

غلامعلی از روی عصبانیت آن را خواهد گفت؟ اگر این طـور            
هتر است تـا جملـه ادا نشـده مـا راهمـان را بکشـیم و                 باشد ب 

نـه؛ جـداً کـه      ... اما آیا غلامعلی و این طور رفتارها؟      . برگردیم
 .بعید است
 ...به خدا مادر من نیستی اگه! ـ مادر

آن هـم صـریح و      . تو هم شنیدی؟ بالاخره جملـه ادا شـد        
. اما خستگی و هیجان، ادامۀ حـرف او را قطـع کـرد           . مقدمه  بی

 . هم مادر منتظر است، هم جنابعالی و هم منحالا
اجـازه  . تر حرفتو بـزن     راحت. ـ چی شده مادر؟ آروم باش     

 ...بده یه لیوان آب
 ... نه، مادر ـ

ایـن  ! شـنود  چه قدر غلامعلی صدای تیک تاک را تیـز مـی       
تیک تـاک انگـار ضـرباهنگ چکشـی اسـت کـه بـر قلـب او             

 .کوبد می
. اس زیــون یــه توطئــهـــ مــادرم نشــون دادن امــام تــو تلوی

برو کوچه رو   . ها  خوان مردمو از تو خیابونا بکشن تو خونه         می
میخـوان تـا مـردم سـرگرمن امـامو          . زنـه   ببین، پشه هم پرنمی   

رهبرای انقلابو بکشن و تو یه چشم بر هم زدن قال قضـیه رو              
 ...بکنن



40  ماشه را خواهد کشیدچه کسی        

حالا معنای بمب را فهمیدی؟ چرا دست روی قلبت         ! رفیق
خ و چکش آخرش به قلب تو هم رسید؟         ای؟ تیزی می    گذاشته

حالا حتم دارم من، تو، مادرو هر کس دیگـری ازمـا کـه پیـام                
غلامعلی را بشنویم، صدای گُرپ گُرپِ قلبمان را تیـک تـاک            

 .خواهیم شنید
به خدا مادر من نیستی اگـه دسـت داش مهـدی و             ! ـ مادر 

عباس و آبجی معصـومه رو نگیـری و همـین حـالا نـری تـو                 
ها رو نریـزی       خدا مادر من نیستی اگه همۀ همسایه       به. خیابون

بنــداز دور اون ... تــو خیــابون؛ اگــه داد نزنــی، فریــاد نکشــی
... بنـدازین دور تلویزیونـای نکبــت رو  ... تلویزیـون لعنتـی رو  

. بریـزین تـو خیابونـا     ... جـوونمردا ... ها  همسایه! ... آهای مردم 
میخـوان  . شـده ها توطئه کردن؛ هنوز انقلاب پیـروز ن         آمریکایی

 ...آهای ... امامو بکشن، میخوان شاه خائنو دوباره برگردونن
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 .ناگهان صدای غرش مهیبی از کوه برخاست
آهـن را     سنگهای فراوانی از کوه فـرو ریخـت و مسـیرِ راه           

 .مسدود کرد
دانست تا چند دقیقه دیگر قطار مسـافربری بـه            ریزعلی می 

ناگهان فکری به ذهـنش خطـور کـرد؛ بـا           . رسیدآنجا خواهد   
وجود سوز و سـرمای شـدید، بسـرعت لباسـهایش را از تـن               

نفت فانوس را ریخت روی     . اش بست   درآورد و بر چوبدستی   
 .لباسها و آن را آتش زد

ریزعلی با مشعلی که درست کـرده بـود، شـروع کـرد بـه               
 ...طرف قطار دویدن

 کند؟ تو زنده میاین لحن آقا معلم چه احساسی را در 
هـا    ایـن جمـلات را همـۀ ایرانـی        . کاری با جملات ندارم   

هـا جـان      آنچه به این جمله   . اند، اما هر کدام با یک لحن        شنیده
 .است» لحن«دهد  می
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، آدم را به یاد علی      »ریزعلی«گویند    بعضی معلمها وقتی می   
آن وقت حماسۀ بزرگ دهقان فداکار در زیـر         . اندازند  ریزه می 
 .شود وچک علی ریزه گم میقوارۀ ک

، کـه انگـار     »ریزعلـی «گوینـد     اما بعضی معلمها طوری می    
فرق میـان   ! جل الخالق ). ع(ای از علی    خواهند بگویند ریزه    می

در . ات بخشـید    بینی؟ دومی عجب وسعتی به سینه       الحان را می  
واقع، آن وسعتِ سینۀ خود معلم بود که انعکاسش در سینۀ تو            

های ریزه میـزه      ا به قدری کوچکند که علی     ه  بعضی سینه . افتاد
جـداً کـه    ... هـا   اما بعضی ! دهند  را هم به زور در خود جای می       

ها مملـو هسـتند از        بعضی. کنند  زده می   ها آدم را شگفت     بعضی
 .اند ها ریزعلی دانی چرا؟ چون بعضی می. های علی ریزه

اصلاً بگذار این جملـه را صـاف و پوسـت کنـده بگـویم؛          
دانـی چـرا؟ چـون        می. های علی   ملو هستند از ریزه   ها م   بعضی
 !اند ها غلامِ علی بعضی

پـرده و صـریح قهرمـان         راستش قصد نداشتم این قدر بـی      
دانم چـرا افسـار قلـم از دسـتم در             داستان را لو بدهم، اما نمی     

بـر خـلاف    . غلامعلی خودش بود که بی پرده آمد جلـو        . رفت
جلو آمد تا بگوید؛ شما     این بار   ! گریخت  همیشه که با پرده می    

اید دنبـال مـن؟ تهـران کـه بـودم             خواهید افتاده   دو نفر چه می   
. ، وارد دانشـگاه هـم کـه شـدم، تعقیـبم کردیـد               رهایم نکردید 

حالا صدها کیلـومتر راه     . بینم قرار دادید    عملگی کردم، زیر ذره   
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ام به سیستان و بلوچسـتان تـا از نگاههـای     را طی کرده و آمده 
گذارید؟ ناگهـان     ما در امان باشم؛ اما مگر می      وجوگر ش   جست

اصلاً شما ایـن کپـر را از کجـا پیـدا            . شوید  مثل جن ظاهر می   
چـه  . کردید؟ بالاخره من باید از راز کارهای شما سردربیاورم        

دهد؟ لطفاً حرف آخرتـان را اول         کسی راپورت مرا به شما می     
خواهید؟  از جان من چه می    . بگویید و زود بروید دنبال کارتان     

خواهیـد مـرا حلاّجـی کنیـد؟        مـی . رک و پوست کنده بگویید    
بعـد از   .  غلامعلی پیچک هستم؛ فرزنـد اسـماعیل        من،. االله  بسم

انقلاب که دانشگاهها تعطیل شد، وارد جهاد سازندگی شدم تا          
. شاید سهمی در سـازندگی ایـن کشـور خـراب داشـته باشـم            

و بلوچسـتان   گشتم دنبال خرابتـرین جـا، سـر از سیسـتان              می
گفـتم  . هـا معلـم ندارنـد     آمدم اینجا دیدم بچـه      وقتی. آوردم  در

سازی است؟ بعد دست به کار        کدام سازندگی واجبتر از انسان    
 اما در ایـن روسـتای        های ابتدایی،   ام معلم بچه    حالا شده . شدم

خـواهم یـک      کپرنشین معلمی مگر به این سادگیهاست؟ تا می       
 .شود م سبز میدرس بدهم درس دیگری سر راه

گویند؛ آقـا بـدو کـه بـاران یکـی از          آیند و می    یک روز می  
ها بناچار درس     من وبچه ! کپرها را روی سر اهلش خراب کرد      

هنـوز  . رویم بـه کمـک اهـل آن کپـر           گذاریم، می   را ناتمام می  
رسـد، پـل آبـادی خـراب          ایم که خبر می     دست از کار نکشیده   

یکـی  ... وباره پیدا شده  خور آبادی د    سرو کلۀ خان مفت   ... شده
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دو تـا آدم    ! آقـا ... های کـلاس را دیشـب رتیـل گزیـده           از بچه 
اند، کلاس ما را زیر نظر دارند، به گمـانم بـازرس              شهری آمده 

 .اند اداره
بازرس کجا بود؟ اگر بازرسی در کـار بـود کـه            . ـ نه برادر  

چـه طـور    . ما، تنها تماشاچی هسـتیم    . الان شما در کپر نبودید    
 !بریم، همین از تماشای معرفت لذت میبگویم؟ 

اگر اهل تعارفید، پـس خـوش       ! جنابان تماشاچیان معرفت  
اما اگر اهل تعاریف نیستید، بی زحمت راهتان را کج          . اید  آمده

درس دهقـان   . روم آنجا   من هم دارم می   . کنید به طرف سنندج   
هـای کپرنشـین      فداکار آخرین درسی است کـه بـه ایـن بچـه           

طلبهای غربـی و      یروز خبر آوردند که سلطنت    همین د . دهم  می
اند و برعلیه جان  های شرقی دست به دست هم داده     کمونیست

آیا شما  . اند  و مال و ناموس مردم و انقلابِ مردم قد علم کرده          
کنید اهمیت این اتفاق شوم کمتـر از واژگـون شـدن              خیال می 

 یک قطار است؟
 فـداکار   سـنندج دهقانـان   ! جنابان تماشـاچیان بـا معرفـت      

  مسافران قطار دهقان فداکار یا همه خواب بودنـد،        . خواهد  می
کردنـد و کسـی را بـه کمـک            هیچ کدام استغاثه نمـی    . یا غافل 

خواهیـد صـدای      اما مردم سنندج چـه؟ اگـر مـی        . طلبیدند  نمی
 .االله  بسم استغاثۀ آنها را بشنوید،

 منتها بیرون از کپر روشنش کنید و بچسبانید بـه         ! این رادیو 
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های کپرنشین به اندازۀ کـافی        گوشتان، دلهای کوچک این بچه    
 !خواهم تَرکَ آنها را بشکنم من نمی. ترک دارد

اید؛ یا    خُب، امیدوارم حالا فهمیده باشید که راه اشتباه آمده        
راهتان را به سمت آنها کج کنید و یـا بقیـۀ ایـن دیکتـه را در                  

 .ها بگویید اینجا به بچه
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  نامردندعلفهای هرز
 

 ! خسته نباشید رفیق جان، سلام،
 چرا چشمهایت این گونه شده است؟

ای کـه آسـمان دورِ سرشـان چرخیـده            مثل آدمهایی شـده   
اگر احساس سرگیجه داری کمی بنشین تـا برایـت آب           . است

  از سـفری نیاسـوده،    . دانم عجلـه داری     قند بیاورم؛ هر چند می    
 ت؟ای؛ چاره چیس برای سفر بعدی کمر بسته

این دیگـر   . ایم برویم به تماشای قهرمان      من و تو عهد بسته    
 .کند تقصیر قهرمان است که عجله می

هـای پلیسـی کـه در یـک مکـان             بر خلاف قهرمانان فـیلم    
تازند، قهرمان ما اصلاً اهل تاخت و تـاز     مشخص تخته گاز می   

دانم چرا تند و تند مثـل مـاهی لیـز از دسـت          فقط نمی . نیست
آیـی در سیسـتان بلوچسـتان دنبـالش بگـردی،             مـی تا  . پرد  می

رسی، هیچ    وقتی به سنندج می   . بینی در سنندج است     ناگهان می 
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اینجـارا  . وجـو   افتی به جست    یابی، آن وقت می     اثری از او نمی   
 شما قهرمان ما را ندیدید؟! آقا، خانم... بگرد، آنجا را بگرد

قهرمـان  نشـانی  . ایـم   ما قهرمانهای زیادی دیده   . ـ چرا، چرا  
 شما چیست؟

 .ـ اسمِ قهرمان ما پیچک بود
وقتـی علفهـای هـرز بـه بـاغ          . ما آنها را دیـدیم    . ـ بله، بله  

هنـوز چیـزی   . زندگی ما حملـه کردنـد، مـا کمـک خواسـتیم          
نگذشته بود که ناگهان پیچکهایی روییدند، دورِ علفهـای هـرز           

 ...کَن کردند ها را ریشه پیچیدند، و آنگه همۀ هرزه
بایـد  . کنـیم   ببخشید کـه حرفتـان را قطـع مـی         ! انمـ آقا، خ  

ــم    ــه داری ــا عجل ــافتیم، م ــر راه بی ــتم در  . زودت ــن و دوس م
. گـویی   وجوی یکی از همان پیچکهایی هستیم کـه مـی           جست

 .منتها پیچکِ ما چشمهای سبزی داشت
ـ آن لحظه که سبزی چشمهایش به سرخی گراییـد، همـۀ            

 .وجود ما را آتش زد
 شناسید؟ ـ مگر شما او را می

شود که نشناسیم؟ وقتی پا در سـنندج گذاشـت،            ـ مگر می  
هـا نقـش      تصویر چشمهای مهربان او بر سینۀ همۀ ما سنندجی          

 .بست
 ـ پس قصۀ سرخی چشمهایش چیست؟

 وقتی شنید در گنبد هم علف هرز روییده، اولّ چشمهای            ـ
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 !سبزش سرخ شد، بعد یکباره غیبش زد
یـا لاجرعـه سـربکش،      ب. آب قندت حاضر است   ! رفیق من 

 .بعد گازش را بگیر تا خودمان را به گنبد برسانیم
وجـو هـر دو نفرمـان را          بیا این دفعه دیگر نگذاریم پـرس      

مـان بـه دنبـال        وجـو کنـیم، یکـی       مان پـرس    یکی. مشغول کند 
هـر کـدام    . چشمهای سبزی که بـه سـرخی گراییـده بگـردیم          

. نه؛ فریاد نه  ... یمزودتر او را یافتیم، با فریاد، دیگری را خبر کن         
 .ان وقت، آن ماهی لیز، دوباره از دستمان خواهد پرید

فقط باید مراقب کمینگاهها    . بیا یک جوری سرگرمش کنیم    
علفهـای هـرز ـ    . باشـیم تـا او را ناجوانمردانـه از مـا نگیرنـد     

دیروز کـه خـان بودنـد، در لبـاس     . بینی که همه ـ نامردند   می
انـد، در لبـاس مـیش         شـده امـروز کـه خـار       . کشـتند   گرگ می 

 .کشند می
انقلاب حق شما   . شما باید خودمختار بشین   «: ـ به ما گفتن   

 »!رو خورده
راستشو بخواین از وقتی انقلاب شده حق بیشتری        «: گفتیم

 »!به ما رسیده
 »!فهمین شما نمی«: گفتن
فهمین پس چرا وقتی خانِ اینجا بودین         شما که می  «: گفتیم

 »گفتین خودمختاری؟ نمی
مـا بـه خـاطر شـما داریـم بـا انقـلاب              ! لال شـین  «: گفتن
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الزحمـه    پـس بایـد پـول اسـلحه و فشـنگ و حـق             . جنگیم  می
 »!جنگیدن و خرج خورد و خوراک ما رو بدین

 »!خوایم به خاطر ما بجنگین ما نمی«: گفتیم
 ...مونو جلو چشمامون به گلوله بستن اون وقت زن و بچه

 اند؟ ه همبینی؛ علفهای هرز چه قدر شبی می
نکند تخم همۀ آنهـا از دامـن ناپـاک یـک اجنبـی پاشـیده                

 !شود می
همین بلایی که سر گنبد اومد، حـالا  . ـ بله، من شک ندارم  
 ...سر شهرستان پاوه اومده

خواهند بگویـد غلامعلـی     اینها با زبان بیزبانی می    ! بیا، رفیق 
دانــم راســت  نمــی. پیچــک در گنبــد نیســت، در پــاوه اســت

ما . خواهند ما را به دنبال نخود سیاه بفرستند         و یا می  گویند    می
گویـد هـر کجـا        عقل ما می  . باید به عقل خودمان رجوع کنیم     

قطاری در حال نزدیک شدن به کانون خطـر باشـد، غلامعلـی             
 .آنجاست

ـ خدانشناسـها شـهرو محاصـره کـردن؛ اونـا، حتـی اگـه               
هـم  کـردن،     مخالفین خودشونو روی تخت بیمارستانم پیدا می      

یکـی از پاسـدارها رو بـا        ! کـردن   کشتن و هم مـثلهش مـی        می
شنید چه جنایعی تو پاوه به پـا          هر کی می  . موزاییک سر بریدن  

هاش اومدن تو محاصره و از        کرد، اما دکتر و بچه      شده فرار می  
 .فروشا جنگیدن درون با اون وطن
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 هاش؟  دکتر و بچه ـ
جایزه تعیـین   هاش    برای سر اون و بچه    ! دکتر چمران . ـ بله 

 .کرده بودن
 هاش؟ ـ بچه
وقتی غائلۀ پاوه رو    ... اصغر وصالی، غلامعلی پیچک   . ـ بله 

 !های دیگه خوابوندن، سریع رفتن سراغ غایله
توانی یک لیـوان آب قنـد بـرایم درسـت             آیا می ! رفیق من 

 کنی؟ یا لااقل یک جوری آسمان را از چرخش بازداری؟
 پروانۀ پنکه را با دسـت      یادم است بچه که بودیم    ! رفیق من 

توانـد پرهـای ایـن        گفتیم چـه کسـی مـی        چرخانیدیم و می    می
پروانه را بشمارد؟ نه اینکه شـمارش پرهـای پروانـه گیجمـان             

حـالا  . شـدند کـه شـمرده شـوند         اصلاً پرها دیده نمی   . کند، نه 
های چرخ یک دوچرخه      پره  توانم سیم   خواهم بگویم، آیا می     می

 کند ـ بشماری؟ میرا ـ در حالی که حرکت 
خواهم بگویم بیشتر قهرمانها تنها با یـک سـیم پـره بـه                می

ی پتـروس را یـادت        قصـه . شـوند   محور قهرمـانی وصـل مـی      
 هست؟

انگشتش را گذاشـت در شـکاف کوچـک سـد و قهرمـان              
 !المللی شد بین

رویم؟ ریزعلی در سرمای زمستان از        اصلاً چرا راه دور می    
 .سافران قطار را نجات دادلباسهایش مشعلی ساخت و جان م
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 ...و غلامعلی پیچک
های چرخ در حال حرکت را بشـمار، مـن            پره  لطفاً تو سیم  

 .وجوی غلامعلی روم به جست می
همۀ سنندج تو دسـت دشـمن بـود، بجـز پادگـان و              ! آقا  ـ  

تازه تو پادگان هم نفوذ کرده بـودن و از درون           . باشگاه افسران 
ک دفعه سی چهل تا پاسـدار       ی. کردن  داشتن پادگانو ساقط می   

ورود به شهری که همه جاش دست دشـمنه،         . وارد شهر شدن  
ولی چاره چی بود؟ هـیچ کـس بـه          . یعنی ورود به دهان اژدها    

صدر خائن تازه داشت منـت        بنی. فکر این مردم نبود بجز امام     
 ...تو رو خدا بیا صلح کنیم: کشید که اژدها رو می

 .گفتی ـ خوب از پاسدارها می
از اون پاسدارها تنها پنج شش تاشون تونستن به باشـگاه          ـ  

 ...بقیه. افسران برسن
 ـ غلامعلی پیچک جزو بقیه بود یا اون پنج شیش تا؟

 .شناسم ـ من پیچک میچک نمی
 ...ـ یه جوون بیست و یه ساله، با چشمهای سبز

مـون    کـردیم از دیـوار خونـه        ما اصلاً جرئت نمی   ! ـ ای آقا  
قت شما از رنگ چشم یکی از اون چهـل          اون و . سرک بکشیم 

 پرسی؟ تا می
 ...پاسدارهایی که شهید شدن. ـ بگذریم

. جمعـی دفـن کـردن       ـ نامردا همه شونو تو یه گـور دسـته         
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 .میگن بعضیهاشون مجروح بودن؛ زنده به گور شدن
 ...ـ پاسدارهایی که وارد باشگاه شدن

. هبدون آب و آذوق ـ   . ـ باشگاه تا آخرین نفس مقاومت کرد      
میگن این روزای اخر ریشۀ درخت میخـوردن ولـی دسـت از     

تا اینکه نیـروی کمکـی رسـید و پیـروز           . مقاومت برنمیداشتن 
 .شدن
  بعدش؟ ـ

اگه شما دنبال جوون چشم سبزی، من یـه بـار           . ـ نمیدونم 
 !شنیدم فرماندۀ سپاه بانه چشماش سبزه

 خواهی؟ دیگر چه می. رفیق، این هم سرنخ
ایـن موضـوع مـال      . ا؛ ما یه چیزی گفتیم    ـ حالاصبر کن باب   

راستش مـن شـنیدم فرمانـدۀ منطقـه سـرپل ذهـاب هـم          . قبله
فرمانـده  ! نـه بابـا   : اما چند وقت بعدش گفـتن     ! چشماش سبزه 

... عملیات سپاه غرب، چه میدونم؛ فرمانده عملیات بازی دراز        
اونم میگفت چند بـار تـا       . راستی یکی از آشناهای من پرستاره     

ای رو آوردن بیمارستان که تنش لت و پار           رزمندهحالا جوون   
. خلاصه مـا کـه حسـابی گـیج شـدیم          ... بوده و چشماش سبز   

راستشو بگین؛ نکنه جدیـداً لنـز سـبز مـد شـده؟ یعنـی همـۀ                 
 های سپاه هم آره؟ بروبچه

های چرخ در حال حرکت را با         حالا بیا سیم پره   ! رفیق من 
بگـذار  . رف کنـیم  بیا مدام بـه هـم آب قنـد تعـا          . هم بشماریم 
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 .آسمان هم هی برای خودش بچرخد و بچرخد
اصلاً بیا سوار چرخ و فلک آسمان شویم و با هم با آسمان        

 !شود داری می آن وقت چه صحنۀ خنده. بچرخیم
خندیدنـد،    دیدند و می    تا حالا آسمانیها سردرگمی ما را می      
 !خندیم بینیم و می از این به بعد ما سردرگمی زمینیها را می

مـن  . عـاری   بیا بزنیم بر طبل بـی     . اصلاً اینها را هم رها کن     
گـویم تـا کمـی بـا هـم            آن را می  . یک جوک چشم سبز بلندم    

 .بخندیم و خوش باشیم
های جنـگ یـک آدم چشـم          یکی بود، یکی نبود، در جبهه     

موقـع  . بردند سبز بود که موقع فرماندهی همه از او حساب می      
 استراحت چه؟

یـک روز   . کردنـد   گرفتند و شوخی می    همه با او کشتی می    
شد کـه پـدرش    چند ماهی می. یکی از بیسجیها خیلی پکر بود     

را از دست داده بود، به همین خاطر از جمـع، گریـزان بـود و                
فرمانده چشم سبز گفت؛ دوای درد او       . خورد  همیشه غصه می  
بایـد روح پـدرش را احضـار کـنم تـا چنـد              . پیش من اسـت   

 .د و آرام شودای با او صحبت کن کلمه
آنگـاه از   . خلاصه، فرمانده گفـت پتـویی بیاورنـد و قیفـی          

بسیجی خواهش کرد برود زیر پتو و از سوراخ قیف به آسمان            
ناگهان دیری نخواهد پایید کـه روح       . خیره شود و ورد بخواند    

 .پدرش وارد قیف شده و به زیر پتو خواهد رفت
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یـد زدن   دل زیرِ پتو مشـغول ورد خوانـدن ود          بسیجی ساده 
 با یک اشارۀ چشم سـبز، یـک          بود که در آن سرمای کردستان،     

 ...پارچ آب یخ به جای روح پدر وارد قیف شد و 
از آن لحظه به بعد آن بسـیجی و بسـیجیهای دیگـر غصـه               

رسـیدند لبخنـد      وقتی به فرمانده چشم سـبز مـی       . خوردند  نمی
 .زدند می

 آمد تـا    ی چشم سبز چندی بعد به خانه        گویند؛ فرمانده   می
. برای همیشه با مادر و همسر تازه عروسش خـداحافظی کنـد           

مــادر و همســر در فــراق ایــن فرمانــده مهربــان خیلــی غصــه 
آنهـا را     فرمانده چشم سبز دو تا قیف آماده کرد و          . خوردند  می

 !از غصه نجات داد
هرگاه به آن فرمانـده چشـم       . مبادا غصه بخوری  ! رفیق من 

 !یاندیشاندیشی با لخبند ب سبز می
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 اند مغزها گرسنۀ چشم
 

 !چشمهایت را ببند، سفت سفت
خـواهی بـا کاسـۀ چشـمهایت چیـزی را       احساس کن مـی   

بگـذار آن   ! چیزی که منظورم همان چشمهاست    ! قورت بدهی 
. ها را ببلعنـد     ها مثل دهانی حریص و گرسنه، آن مردمک         کاسه

 شود؟ مگر چه می
 .بگذار چشمها بروند توی شکم مغز

 اند؟ دانی مغزها گرسنۀ چشم یچ میه
بگـذار هـر    . چشمت نبـاش    نترس؛ اصلاً نگران صورت بی    

مگر بینایی به ایـن     . بیند، خیال کند نابینایی     کس ظاهرت را می   
 چشمهاست؟

وقتـی آدم نـور     . خواهد جـواب سـؤال مـن را بـدهی           نمی
مـن  . بیند دیگر نیازی به شنیدن اعترافش ندارد        خورشید را می  

گویم که برخیز و بـا        لذا با اطمینان می   . بینی  نم که می  بی  دارم می 
 .تمام سرعت بدو
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چرا کـه وقتـی     . من اصلاً نگران به دیوار خوردن تو نیستم       
گـاه بـا سـر تـوی          دیدی و هـیچ     چشم سر داشتی، دیوار را می     

حالا که چشم مغز داری، مـن حـتم دارم          . رفتی  دیوار فرو نمی  
 .بینی آن سوی دیوار را هم می

دیدن تو نه به خاطر چشمانی اسـت کـه همـین حـالا              این  
 .این فقط یک یادآوری بود. پلکهایت قورت داد؛ نه

اش بیاندازد و بگویـد چـه         به مغزت بگو نگاهی به گذشته     
بیند؟ مگر همین مغز از تهران تا سیستان و بلوچسـتان و از               می

آنجا تا سنندج را ندید؟ اگر مغزت چشم نداشت پـس بانـه و              
ز را چگونه دید؟ حالا هـم چشـم دوختـه اسـت بـه               بازی درا 

 !فرانسه؛ خیابانی پر رفت و آمد در شهر پاریس
رود بـه درون یـک        بینی که نگاهت دارد مـی       می! رفیق من 

هـای بینـایی را       کلینیک پزشکی؛ به گمـانم پلکهایـت آن تیلـه         
آورم؛ تهران کجـا،      آخر من هم سر درنمی    . زیادی قورت دادند  

  کجا و اینجا کجا؟بانه و بازی دراز
نکند چشمهایت این دم آخری قصۀ آن فرمانده چشم سبز          
را فراموش کرده و در پی یـک قصـۀ عشـقی سـر از پـاریس                 

 کنم؟ دانی چرا این گونه تصور می اند؟ می درآورده
اگر فقط یک لحظه بو بکشـی، تـو هـم حـرف مـرا تأییـد          

 !رسد از این کلینیک بوی عشق به مشام می. کنی می
عجـب بـوی مطلـوب و       ! آبـاد   شـق در ایـن غربـت      بوی ع 
 .ای دارد چسبنده
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حالا آن عشق کجاست؟ عاشق کیست؟عشق بـه چیسـت؟      
این منشی فرانسوی چرا گوشش را چسـبانده بـه آن دسـتگاه             

 صوتی؟ او عاشق است یا معشوق؟
 اصلاً نکند او بهانۀ رد گم کنی است؟

د یکی از   شای. بیا مریضها را برانداز کنیم    ! رفیق با وفای من   
انـد، عشـقی را از خانـه          همینها که در نوبـت ویزیـت نشسـته        

 برداشته و همراه خود به مطب آورده است؟
 شود؟ گویی نمی یعنی تو می

باور کن آدم عاشق هر کجا برود، بـوی عشـق را در آنجـا               
اگر خودش را بـه در و دیـوار هـم بمالـد، آجـر و                . پراکند  می

د کلینیـک هـم بشـود، بـه         اگر وار . گیرند  سیمان بوی عشق می   
حـالا خـدا    . پیچد  جای بتادین و ساولن و الکل، بوی عشق می        

نکند کلینیکی شلوغ باشد، آن وقت استشمام کننده را حسـابی           
 .کند گیج و سردرگم می

در . ایـم   درست مثل حالا که من و تو گیج و سردرگم شده          
آخـر  . دانیم سراغ چه کسی را بگیـریم        این مملکت غریب نمی   

 ایم؟ م در پی کدام آشنا به این دخمه سرک کشیدهبگویی
نکنـد ایـن    ! فهمیم، رفیـق    اصلاً مگر ما زبان همدیگر را می      

 ایم؟ راه آخری را اشتباه آمده
این آخرهای قصه، من انتظار داشتم یا در بازی دراز باشیم           
یا در سرپل ذهاب؛ یا در تهـران، خیابـان شـیخ صـدوق و در                
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اصلاً چـرا  . ر گورستان بهشت زهرایا د! ای بدون پیچک    باغچه
بلکـه در بهشـت واقعـی حضـرت         ! در گورستان بهشت زهـرا    

 .»س«زهرا
آن گورستان را ما آدمهایی که دستمان از بهشت زهـرا دور      

ایم تا دلهایمان را خوش کنیم وگرنـه          است، بهشت زهرا نامیده   
 .آنجا جایی نیست که بشود سراغ پیچک را گرفت

نه در گـور نـه      .  در بهشت است   جای پیچک در باغ است،    
 .در این شهر غریب و دور

کنیم؟ قـرار بـود مغزهـای بینـا اشـتباه             پس ما اینجا چه می    
 ایم؟ پس چرا ما این راه را اشتباه آمده. نکنند

 آیا حالا حق داریم به چشمهایمان هم شک کنیم؟
 !دینگ دینگ

 صدای چه بود؟
 !صدای زنگ پزشک

در . شـنود   ان درست مـی   خدا را شکر که دستکم گوشهایم     
 !آباد گوش سالم هم خودش غنیمتی است این غربت

بینی؟ به جای اینکه مریض بعدی را بـه اتـاق             منشی را می  
خیزد، رادیـو پخـش    پزشک راهنمایی کند، خودش از جا برمی  

 . رود شتابزده به اتاق پزشک می... دارد و  را هم برمی
هر چنـد بـا آن      . مبیا تا در را نبسته، ما هم داخل اتاق شوی         

ایـم، در و دیـوار        چشمهایی که ما بـه خـورد مغزهایمـان داده         
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منظورم این است که بیـا  . اند که حجابمان شوند    کوچکتر از آن  
درست مثل یـک منشـی؛ چـرا کـه دارد اتفاقـات             . عجله کنیم 

منشــیها همیشــه پشــت میــز منشــیگری . افتــد مشــکوکی مــی
از ایـن هـم     . رسـتند ف  نشینند و مریض را به اتاق پزشک می         می

 .تر؛ رادیو پخش است مشکوک
مگـر  ! دهنـد   دکترها وقتِ طبابت رادیو پخش گـوش نمـی        

 . آنکه راز عشق در درون همین دستگاه الکترونیکی نهفته باشد
فقط همین مانده که    ! شود  غلط نکنم قصه دارد سوزناک می     

خانم منشی دکمه پخش صوت را در برابر نگاه حریص دکتـر            
 !ای را در دل این دکتر پیر زنده کند یغ فسیل شدهبفشارد و ج

نکند چشمهای مغز ما این یک راه را به جای دیدن، آلبـالو      
گیلاس چیده است؟ نکند طعم عشـقِ زمینـی مـزاجِ آسـمانی             

 چشمهای ما را کور کرده است؟
اصلاً بیا وبه جای این قضـاوتها بـه چشـمهایمان بگـوییم             

 .ه عشق طلوع خواهد کردکمی آرام بگیرند تا ببینیم چگون
پس چی شد این موج؟ الان اخبار تموم میشه، تـو           ! ـ مادام 

 ...هنوز
هوا خوب نیست، امـروز آنـتن       . من خیلی ور رفتم   ! ـ دکتر 

 .نمیده
ـ امروز که من از همه روزای دیگـه بیشـتر احتیـاج دارم،              

 چرا آنتن نمیده؟
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 !ـ آنتن میده، ولی صداش خیلی پارازیت داره
 .با همون کیفیت هم خوبه.  رادیو رو روشن کن! مادام ـ

 !بیمارا منتظرن! ـ ولی آقای دکتر
بگو امـروز دکتـر     . ـ از قول من معذرت خواهی کن، مادام       

 .راستش اصلاً دلم آروم و قرار نداره. حالش خوب نیست
ولی چرا  نسبت به اخبـار رادیـو ایـران           . ـ اینها همه دُرس   

ار گوش میدین، ولـی نـه       این طوری شدین؟ شما هر روز اخب      
 اتفاقی افتاده؟. این طوری

 .ـ نه مادام، نه چه طوری بگم؟ دیشب خواب دیدم
 . اخبار تازه شروع شده. مثل اینکه موفق شدم! ـ آهان

 .ـ مرسی مادام، حالا برو سراغ بیمارا
نکند عشـق   . خواهد بیمارها را جواب کند      منشی می ! رفیق

 درمیان همینها باشد و برود؟
درست مثل آن وقتها که     . گویم بیا تقسیم کار کنیم      من می   ـ

شـدیم؛ تـو همـراه ایـن          وجوی غلامعلـی گـیج مـی        در جست 
 مـرا خبـر      اگر بوی عشق همچنان به مشام رسید،      . بیمارها برو 

مانم، اگر بوی عشق ماندگار شد تو را          من هم در اینجا می    . کن
تـر اسـت کـه      این دک . ای صبر کن ببینم     اما لحظه ... کنم  خبر می 

 لرزد؟ هایش می سرش را روی میز گذاشته و شانه
 .یعنی چه؟ زود باش منشی را صدا کن

 .ببین چه خبر شده. سراسیمه برو به بالینش! ـ منشی
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 ـ آقای دکتر، شما حالتون خوبه؟
این اشک است که صورتش را      . کند  دکتر سرش را بلند می    

 خیس کرده یا عرق؟
 .زده میشود منشی از دیدن چهرۀ او شگفت

انگـار راه را    . گویم، پیش خودمـان بمانـد       آهسته می ! رفیق
 .کنی، یک بار دیگر بو بکش باور نمی. ایم درست آمده

تر از قبل دارد مشـام جانمـان      بینی که؟ بوی عشق غلیظ      می
 .کند را لبریز می

منشـی جعبـۀ دسـتمال را       . کنـد   دکتر رادیو را خاموش می    
کشـد، اشـکهایش را       ی بیرون می  دکتر دستمال . گیرد  مقابلش می 

 !ای به حلقش انداخته است اما بغض عجب گره. کند پاک می
اون وقـت دیگـه تـا صـبح         .  دیشب خواب عجیبی دیدم     ـ

... وقتــی ایــرون بــودم، یــه دوســت خــوبی داشــتم. نخوابیــدم
روحی که من پیرمـرد     . نوجوون بود، ولی روح جوونی داشت     

 خیـابون شـیخ صـدوق       تو. داد  رو تحت تأثیر خودش قرار می     
شـد، میومـد      اونکه از مدرسه تعطیـل مـی      . تهرون مطبی داشتم  

من طبیب جسم مردم بـودم، ولـی        . کرد  پیش من منشیگری می   
با خودش آرامـش و برکـت رو     . انگار اون طبیب روح من بود     

 .آورد به مطب می
اگه براش کاری پیش میومد و میرفت، مـنم دیگـه حـال و         

 . دم و مطبو تعطیل میکردمحوصلۀ کارو از دست میدا
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جوونتر که شد، میخواست اون برکت و آرامشو نه بـه یـه             
لذا یکی از مریدای سرسخت     . مطب، بلکه به محله و شهر بده      

های جنگ با عراق      بعدها شنیدم رفته به جبهه    . امام خمینی شد  
. دیشب اومده بود به خوابم. و یکی از فرماندهان برجسته شده    

ه هر وقت من مطبو ترک میکردم، تـو هـم           یادت! میگفت؛ دکتر 
! تعطیل میکردی؟ اما این دفعه دیگه جا موندی، من رفتم دکتر          

اون فرمانـده بـزرگ     . الان که اخبارو گوش دادم، دیدم درسـته       
 .دلها بتنهایی مطبو تعطیل کرده

بینـی؟ مثـل    آرایش صورت مادام را مـی ! رفیق تمام راه من  
 !مانده باشدنقاشی آبرنگی است که زیر باران 

گویی عاطفۀ کلام دکتر اشک او را سـرازیر کـرد یـا               تو می 
 تأثیر داستان؟
 .گویم هیچ کدام من می

ــان را از کجــا    ــا، قهرم ــا فرهنــگ م ــه ب ــن منشــی بیگان ای
شناسد؟ تازه اگر هم بشناسد، مگر ارزشهای ما برای او هم             می

گویم در نَفَـس بعضـی کلمـات نـوری      ارزش است؟ و من می  
اگـر آن را بـر      . »ع«ت مثل عصـای حضـرت موسـی       مستتر اس 

شود؛ تسـخیر دل کـه سـهل          ها جاری می    سنگ بکوبی، چشمه  
 .است

آن وقت  . شود  ها را اگر به مغز برسانی، بینا می         بعضی کلمه 
درسـت  . بیند و از فرانسه بـازی دراز را    از تهران، فرانسه را می    

 .مثل همین دکتر



65 اند مغزها گرسنۀ چشم

الا ببر پسـتش کـن      نویسم، همین ح    من یه نامه می   ! ـ مادام 
بعد برو یه بلیـت هواپیمـا       . ایران، تا قبل من یه کم آروم بگیره       

 .برای هفتۀ آینده رزرو کن
 به نام خدا«

 !خانوادۀ محترم پیچک
خبر شهادت مسلمان راستین، انسان شریف و به تمام معنا          

 دوست و برادر بسیار عزیزم غلامعلـی پیچـک، روح و             انسان،
و اینکه تـأثرِ مـن عمیقتـر از دیگـران           گ. جسم مرا منقلب کرد   

است و خودم از فقدان آن انسان با شرف، احتیـاج مبرمـی بـه             
 .تسلیت دارم

به سهمِ خود شهادت آن پاکباز راه انسانیت و اسلام را بـه             
پدر، مادر، برادران، خواهر، دوسـتان و یـارانش قلبـاً تسـلیت             

 .»؛ دکتر طاهری60 دی ماه 19. نمایم عرض می
این دنیا دنیـای فـراق و جـدایی         . ام  همراه همیشگی ! رفیقم

حالا دیگر مـن و     . دیدی که غلامعلی هم از ما جدا شد       . است
اما پـیش از رفـتن دوسـت دارم         . تو هم باید از هم جدا شویم      

چند کلمه خصوصی با تو صحبت کنم تا در ذهنـت یادگـاری         
 .بماند

 .اولاً ببخش که این همه وقتت را گرفتم
م از این همه معرفت، وفاداری و رفاقـت تمـام           ثانیاً متشکر 

دانی کـه، ایـن روزهـا رفیـق تمـام راه کـم پیـدا                  می. ات  راهی
 !شود می
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چـه جـوری    ! ... ببین: ام این است که       ثالثاً حرف خصوصی  
بگویم؟ ما تـا اینجـای راه را توانسـتیم بـه تعقیـب غلامعلـی                

است که؛ آیا سؤالم این . تا چه حد او را یافتیم، بماند     . بپردازیم
 از اینجا به بعد هم خواهیم توانست؟

 فهمی؟ منظورم را که می
شویم، یا مـا      آیا اینجا انتهای راه است که ما از هم جدا می          

 از پیمودن ادامۀ راه عاجزیم؟
. اگر انتهاست، که هیچ؛ با خیالی آسوده برویم دنبال کارمان     

 اما اگرما عاجزیم؛ چرا عاجزیم؟
 ه بعد به این فکر کنی؛ چرا عاجزیم؟خواهم از حالا ب می

یادت هست که در تعقیب این دنیا هم عجز بودیم؟ منتهـا            
 .به مغزهایمان چشم دادیم و قادر شدیم

 حالا باید چکار کنیم؟
 آیا به دلهایمان چشم بدهیم؟

 اگر نه؛ پس به چه؟
 اگر آری؛ چگونه؟

ما تـا بـه حـال بـه چـه           ! بینی چشمهایمان را    می! رفیق من 
کـردیم     دل خوش کرده بودیم؟ چه پزی و قمپزی درمی         چیزی

شـود    با این چشـمها کجـا را مـی        ! که مثلاً ما چشمِ مغز داریم     
 .دید؟ خودمانیم؛ باید برویم کشکمان را بساییم

ایم مثـل آن جنـین؛ در تـاریکی قرنطینـه             حالا درست شده  
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مگر آنکه  . بیند  چشمهایمان بجز سیاهی چیزی نمی    . وریم  غوطه
 .ی از آن سوی دیوار به ما القا شودتنها حس

بیا برویم چشمی بیابیم که آن سوی دیوار        ! رفیق وفادار من  
هر یـک جداگانـه     . بیا باز هم تقسیم کار کنیم     . را نشانمان دهد  

هر کس زودتر پیدا کرد، آن دیگری را خبر         . برویم دنبال چشم  
 .کند

 .مانم رفیق من، همچنان گوش به زنگ می
 .دوستدارت، رحیم
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 نامه زندگی
 

 .یکی بود، یکی نبود
 !ها سبزه داد در یکی از روزهای خوب خدا، یکی از باغچه

کردی، هشـتم مهـر سـی و          آن روز وقتی به تقویم نگاه می      
مـردم مشـغول جشـن تولـد امـام زمـان بودنـد و               . هشت بود 

یکی، جشن گل نرجس    . باغبانان این باغچه، مشغول دو جشن     
شان تازه روییده      کوچکی که در باغچه    و دیگری جشن پیچک   

 .بود
ایـن  . نام یکی از باغبانها اسماعیل بود و نام دیگری کبـری          

) ع(دو زن و شوهر جـوان عشـق فراوانـی بـه حضـرت علـی               
خواستند یک جوری ارادتشان را به مولا نشان          آنها می . داشتند

دهند، لذا اسم بهترین هدیۀ زندگیشـان؛ یعنـی همـان پیچـک             
 .»غلامعلی«شان را گذاشتند  هکوچه باغچ

اسـت، تصـمیم    ) ع(غلامعلی از وقتـی فهمیـد غـلامِ علـی         
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 .وار زندگی کند گرفت علی
کرد، با سرعت راه بیداری را        او در نهایت سادگی رشد می     

 .پیمود و خود را برای دفاعی جانانه از اسلام علوی آماده کرد
 از  نوشت که منجر به اخـراج او        گاه در مدرسه مقالاتی می    
گاه وارد گروههـای سیاسـی      . شد  این مدرسه به آن مدرسه می     

شد و خود را در محک خطرنـاک تـرور جـلادان سـاواک                می
 .آزمود  می

کرد، درس هم     غلامعلی پیچک در حین مبارزه، کار هم می       
خواند و از دسترنج خـود بـرای رفـع جهـل و محرومیـت                 می

 .جست اش بهره می دوستان همکلاسی
 . وز شد، غلامعلی دیگر در تهران بند نبودانقلاب که پیر

خاسـت، غلامعلـی در       هر جا فریاد مظلومیت کسـی برمـی       
گـاه  . گاه در سیستان و بلوچستان و در سنگر معلمی        . آنجا بود 

گـاه در جهـاد     . در گنبد و پاوه و کردستان و در سـنگر رزمـی           
او از جمله یـاران باوفـای شـهید بزرگـوار، دکتـر             ... سازندگی
 .ودچمران ب

وقتی هجوم علفهای هرز به باغ انقلاب اسلامی آغاز شـد،           
حالا دیگر از او به عنـوان       . پیچک دیگر یک رزمندۀ ساده نبود     

ایـن در   . کردنـد   ترین فرماندهان جنگ یاد مـی       یکی از برجسته  
 .گذشت  بهار از زندگی او می21حالی بود که تنها 

یـات،  طرح آزادسازی بازی دراز و نیز فرماندهی ایـن عمل         
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 .یکی از افتخارات زندگی کوتاه اوست
طبعی و صمیمیت غلامعلی با زیردسـتان و شـجاعت            شوخ

هایی بود که بر      نظیر در مواجهه با دشمنان، از جمله خصلت         بی
پیچک بارها و بارها مجروح شد و هـر         . افزود  محبوبیت او می  

 . بار تا پای شهادت پیش رفت
دس امـام خمینـی     ی عقد او و همسرش با نَفَس مق ـ         خطبه

گذشت که  اش نمی جاری شد و هنوز بیش از دو ماه از دامادی  
 و در گیلانغـرب  60در عملیات مطلع الفجر ـ که در آذر مـاه   

انجام شد ـ پرندۀ روحش قفس تـن را شکسـت و در فضـای     
 .ملکوت الهی به پرواز درآمد
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